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ــال  ــروانى در س افضل الدين بديل بن على بهار ، خاقانى ش
520 ه . ق  از پدرى نجّار به نام على و مادرى نسطورى تازه 
ــة او طباخى بود در شهر شروان زاده شد .  مسلمان كه پيش
ــن عمر بن عثمان به  ــى نزد عموى خود كافى الدي از كودك
ــت كه در پرتو نبوغ و  تحصيل دانش پرداخت . ديرى نگذش
همّت خود در علوم ادب و لغت و قرآن و حديث و داستان و 
ــاير فنون و علوم زمان به درجة كمال رسيد  قصص انبيا و س
و در شعر داراى نيروى خلاّقه گشت و دست به آفرينش آثار 
شعرى زد و از عموى خود لقب " حسّان العجم " يافت چنان 

كه گويد :
ــخن تمامم ــه در س ــون ديد ك چ

ــاد نــامــم ــه ــجــم ن حـــسّـــان ع
ــت و پنج سالگى پس از در گذشت عمويش به شاعر  در بيس
ــود " ابوالعلاء گنجوى " روى آورد . ابوالعلاء  معروف زمان خ
ــاه معرفى كرد و تخلّص  ــه خاقان اكبرمنوچهرشروانش او را ب

"خاقانى " را براى او گرفت و دختر خويش را به او داد.

خاقانى پيش از اين تخلّص ، به " حقايقى " متخلّص بود . پس 

 پروين ناهيدى

ــاگرد كدورت افتاد و ابوالعلاء دربارة  از مدتى بين استاد و ش
او گفت :

چندى به چشم خويشتن از عين مردمى
جا دادمش كه گردد از اعتبار ناپديد

از آب ديده نخل قدش پرورش گرفت
چندان كه همچو سرو و گل از ناز بركشيد

چون طفل اشك عاقبت آن شوخِ شوخ چشم
از چشم من بر آمد و بر روى  من دويد

موطن خاقانى ، شهر شروان از بلاد اران است كه در بسيارى 
از موارد به نام زادگاه خود اشاره كرده است. وى در سال 595 

ه.ق در تبريز در گذشته و در مقبره الشعرا مدفون است . 
آثار خاقانى : 

ــامل  ــعار خاقانى كه حدود هفده هزار بيت دارد ش ديوان اش
ــدة بلند ، 1100 قصيدة كوتاه ، 330 غزل ، حدود  106 قصي
ــت . اولين بار  300 رباعى ، 290 قطعه ، 450 بيت عربى اس
در هند و سپس در سال 1316 در تهران به تصحيح مرحوم 
ــيد . اين كتاب در سال 1338 با  ــولى به چاپ رس عبدالرس

 خاقانى 
و اصطلاحات مسيحيتّ 

در قصيدة ترسائيهّ ( مسيحيهّ )
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تصحيح و مقدمه و تعليقات دكتر سيد ضياء الدين سجادى 
به طبع رسيده است .

ــزار بيت كه به  ــه ه ــوى " تحفة العراقين " در حدود س مثن
تصحيح دكتر يحيى قريب به چاپ رسيده است.

ــتان و  ــت كه به دوس ــتمل بر نامه هايى اس ــآت : مش  منش
ــته و سى و يك نامة آن در سال 1346  هم عصران خود نوش
با تصحيح دكتر سجادى چاپ شده و دكتر محمد روشن نيز 

شصت و يك نامة او را تصحيح و چاپ نموده است. 
ــخة  ــت كه نس اثر ديگر خاقانى ، مثنوى "ختم الغرائب"  اس
ناقص و منحصر به فرد آن در " فرهنگ ايران زمين " در سال 
ــيده  ــجادى به چاپ رس 1344 به تصحيح و مقدمة دكتر س

است . 
حادثة مهّم زندگى خاقانى و قصيدة ترسائيه :

ــاعر، گرفتارى او در زندان است كه  از حوادث مهّم زندگى ش
نوشته اند چون بى اجازت شروانشاه از شروان بيرون رفته ، در 
ــال 569 يا 570  مدت هشت ماه به امر اخستان ، پادشاه  س
ــروان زندانى شده است . در همين وقت قصيدة معروف به  ش

" ترسائيه " را با مطلع:

                       
ــا ــت از خط ترس ــك كژ رو تر اس فل

ــا آس ــب  راه ــل  مسلس دارد  ــرا  م
كه خطاب به آندرونيكوس كمننوس شاهزادة مسيحى مهمان 

شروانشاه است سروده و او را به شفاعت خوانده است. 
جز اين چهار حبسيّة ديگر نيز دارد كه از درد ها و رنج هاى 

او در زندان حكايت دارد . 
قصيدة ترسائيه و اصطلاحات مسيحيّت : 

" در شكايت از حبس و تخلّص به مدح عظيم الروم عزّالدّوله 
قيصر و برانگيختكى او را به شفاعت و خلاص يافتن خود"

ــيحيّه "  ــائيه " يا " مس ــف – اين چكامه را " قصيدة ترس ال
ــاعر  ــعار، ش ــد . از اين رو كه د رآن بيش از ديگر اش ان ناميده 
ــدوح او "  ــت  . مم ــيحى آورده اس اصطلاحات و عقايد مس
ــر عموهاى مانوئل ، امپراطور  آندرونيكوس كمننوس " از پس
بوزنطيا (بيزانس) است كه با پادشاه گرجستان قرابت داشته 
است  . خاقانى اين شاهزادة مسيحى را كه در عنوان و ضمنِ 
قصيدة عظيم الروم عزّالدوله ناميده شده براى نجات از زندان 
ــال 1174 م ) شفيع قرار داده  ــال 569 ه.ق يا اوايل س ــاه (س شروانش

است . 
ب – اين قصيده بر وزن مفاعيلن ، مفاعيلن ، مفاعيل (فعولن) 
ــت و در اصل 91 بيت  ــذوف اس ــدّس مح در بحر هزج مس
باشد. در اين قصيده تعداد 19 بار واژة عيسى و در بيش از  مى 

40 بيت اصطلاحات مسيحيّت قيد شده است. 
ــده صرفاً به ذكر ابياتى كه به  ــعى ش ج – در اين پژوهش س
ــت پرداخته شود .  پس از  اصطلاحات مسيحيت مربوط اس
بيت مورد نظر، توضيحات مربوط به هر بيت را آورده سپس 

معنى بيت ذكر گردد. 

ــت از خط ترسا 1 –فلك كژ رو تر اس
ــا آس ــب  راه ــل  مسلس دارد  ــرا  م
ــا " : نصرانى ، مسيحى ؛ خط ترسا مقصود يونانى است  " ترس
ــود و از اين رو ( كژ رو )  ــته مى ش ــت نوش كه از چپ به راس

(كج رو ، كج رفتار ) خوانده شده است.
ــا " ، راهب : ترساى پارسا و گوشه نشين ؛ راهب   " راهب آس

آسا : مانند راهب
معنى : چرخ از خط ترساكج رفتارتر است و مرا چون راهب به 

زنجير ( در زندان ) مى دارد.
2 – نه روح االله بر اين دير است ؟ چون شد؟

ــن دير مينا ــال فعل ، اي ــن دجّ چني
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 " روح االله " : عيسى ؛ دير : صومعه و غربت گاه راهبان ، در 
اين جا مقصود جايگاه عيسى (ع) است.

معنى : مگر نه اين است كه روح االله بر اين آسمان است پس 
چه شد كه سپهر، دجّال كردار و كج عمل شده است؟

3 – تنم چون رشتة مريم دوتا است
ــى است يكتا ــوزن عيس دلم چون س

رشتة مريم از اين جهت گفته شده كه به مريم ( مادر عيسى) 
پيشة خياطى نسبت داده اند.

سوزن عيسى اشاره است به اين كه چون عيسى را به آسمان 
ــوزنى از مال دنيا با خود داشته از اين رو از آسمان  بردند ، س
چهارم فراتر نرفته و چون سوزن تنها چيزى از مال دنيا بوده 
ــاعر آن را به  " يكتا "يى و تنهايى تشبيه  كه همراه برده ، ش
ــت و هم از اين جهت كه سوزن ، بر خلاف رشتة به  كرده اس

سوزن كرده كه دوتاست ، يكتا مى باشد .
ــتة مريم خميده است و دلم چون  معنى : تن من مانند رش

سوزن عيسى يكّه و تنهاست.
4 – من اين جا پاى بند رشته ماندم

ــوزن ، آن جا ــى پاى بند س چو عيس
معنى : من در اين جا پاى بستة زنجير مانده ام هم چنان كه 

عيسى در آسمان چهارم پاى بستة سوزن بود .
5 – چرا سوزن چنين دجّال چشم است

ــى يافت مأوى ــدر جَيبِ عيس كه ان
معنى : چرا سوزن كه چنين دجّآل چشم است بايد در گريبان 

عيسى جاى گرفته باشد؟
ــكافم ــه صور صبحگاهى بر ش 6 – ب

ــرا خض ــام  ب ــن  اي روزن  ــب  صلي
ــكل صليب  صليب روزن : دريچه اى كه بر آن ميله اى به ش

گذاشته باشند.

معنى : با فرياد وخروش بامدادى دريچة اين آسمان  (دريچة 
رو به آسمان سقف زندان ) را مى شكافم.
7 – چه راحت مرغ عيسى را ز عيسى؟

ــت با خورشيد عذرا ــايه اس كه همس
ــب پره را از اين جهت  ــى : شب پره ، خفاش. و ش مرغ عيس
مرغ عيسى خوانده اند كه گويند عيسى برپاره اى گِل چيزى 
خواند و دميد و آن مرغ شد . يعنى همان  پرنده اى كه خفاش 

مى ناميم . در قرآن كريم به داستان اشاره شده است . 
ــكار ؛ شاعر در عين حال كه عذرا  ــيزه ، آش عذرا : بكر ، دوش
ــيد آورده به مريم عذرا نيز نظر داشته است .  را صفت خورش
همسايگى عيسى با خورشيد از اين جهت است كه هر دو در 
آسمان چهارم اند . و راحت نبودن مرغ عيسى از قبَِل عيسى 
اشاره به اين است كه شب پره وصل آفتاب نخواهد و از آفتاب 

به رنج است.
معنى : مرغ عيسى ( شب پره ) از قبَِل عيسى چه راحت دارد 

در حالى كه  عيسى با خورشيد همسايه و نزديك است . 
8 – سخن بر بكر طبع من گواه است

ــل خرما ــم نخ ــاز مري ــر اعج ــو ب چ
معنى : آنگاه عيسى كه كودك بود و با سيمايى گشاده بر سر 
زانوى مادر آرميده بود ، به خرما بنُ گفت : درخت ! خم شو 
و از ميوه هاى خود مادرم را بخوران . به اين سخن خرما بنُ 
ــر فرود آورد و فراز شاخه هاى خويش را بر پاى مريم  فوراً س

رسانيد.
در بيت 85 يك بار ديگر اين داستان تكرار مى شود:

9 – مرا مشتى يهودى فعل خصمند
ــن مفاجا ــم از طع ــى ترس چو عيس

ــه چون يهوديان با  ــانى ك يهودى فعل : يهودى كردار ، كس
عيسى رفتار خصمانه دارند.
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معنى : گروهى يهودى كردار با من دشمنند ؛ از اين رو مانند 
عيسى از طعن ناگهانى مى ترسم.

10 – چه فرمايى كه از ظلم يهودى
سكوبا ديـــر  ـــــردرِ  ب گـــريـــزم 

ــكوپس " به معنى ناظِر ،  ــة يونانى  " اپِيس ــكوبا : از ريش س
اسقف.

 فردوسى در شاهنامه مى گويد : 
ــرى مهت ــر  ه ــه  ب ــه  نام ــتند  نوش

ــورى كش ــر  ه ــق  بطِري و  ــكوبا  س
معنى : چه دستور مى دهى كه از ستم يهودى كرداران به در 

دِير اسقف ( مسيحيان ) پناه ببرم ؟
ــه قبل االله  ــت  بي ز  ــم  بگردان  –  11

ــراب اقصى ــت المقدس و مح ــه بي ب
ــت االله : خانة خدا ، كعبه . بيتُ المَقدَس يا بيتُ المُقدّس،  بي
ــهر سلامتى است كه در  ــليم عبرى به معنى ش معادل اورش
ادبيات يهودى و مسيحى غالباً از آن به نام صهيون ياد مى شود. 
بيت المقدس در نزد مسلمانان و يهوديان و مسيحيان هر سه 

مقدس و زيارتگاه است.
ــود را بگردانم و به  ــى : آيا از خانة خدا ( كعبه ) قبلة خ معن

جانب بيت المقدس و محراب مسجد اقصى روى آورم؟
ــم زين تحكّم 12 – روم ناقوس بوس

ــذّا تع ــن  زي ــدم  بن ــار  زنّ ــوم  ش
ــى Zonarion   كه كمربند مخصوص  ــة يونان زناّر : از ريش
مسيحيان است در شرق . ناقوس بوسيدن : كنايه از مسيحى 

شدن.
ــريانى ز انجيل 13 – كنم تفسير س

ــا معمّ ــرى  عب ــط  خ از  ــم  بخوان
ــارت ، نام كتاب مقدس  انجيل : انگليون به معنى مژده ، بش

مسيحيان ، عهد جديد.
معنى : انجيل را به زبان سريانى گزارش كنم و رمز خط عبرى 

را بخوانم.
ــج غارى ــد اندر كُن ــرا بينن 14 – م

ــا ــيده چوخ ــو زن و پوش ــده مول ش
مولو : نايى كه راهبان مسيحى مى نواختند . چوخا  : پشمينه 

كه راهبان مسيحى پوشند .
ــوراخ  ــيحى در س معنى : مرا مى بينند كه چون راهبان مس

غارى نى مى نوازم و پشمينه پوشيده ام .
15 – به جاى صدرة خارا چو بطِريق

ــارا ــنگ خ ــدر س ــم ان ــى پوش پلاس
بطِريق : معّرب واژة لاتين پاتريكيوس كه در اصل به شارمندان 
رم قديم اطلاق مى شد . در اين جا كشيش مسيحى ، راهب 

ترسايان .
ــمى ، مانند راهب ترسا  ــينه پوش ابريش معنى : به جاى س
ــنگ خارا ( دور از مردم ) به  ــمينه اى بپوشم و بر سر س پش

سر برم .
16 – چو آن عود الصليب اندر برِ طفل

ــدا ــق ،عم ــدر حل ــزم ان ــب آوي صلي
عودالصليب : فاوانيا و آن گياهى است جزو تيره هاى نزديك 
به گل سرخيان علفى و داراى ساقه هاى گوشت دار وساقه اى 

خوابيده بر روى زمين و گل هاى سفيد .
ــينة  ــى : به عمد صليب را ، مانند عودالصليبى كه بر س معن

كودك براى دفع صرع آويخته مى شود ، به گردن آويزم 
ــتان كنم در هيكل روم 17 – دبيرس

ــرّا مُط را  ــران  قط ــن  آئي ــم  كن
هيكل : پرستشگاه ، معبد . مطران : از درجات روحانى كليساى 
رومى ، اسقف اعظم ؛ به مناسبت كلاه دراز سه ترك مطرانى 
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كه بر سر مى نهاده به اين نام خوانده مى شده است.
ــر كنم و آيين مطران  ــى : در معبد روم حوزة درس داي معن

(مسيحيت ) را تازه سازم .
ــازم به زناّر و به برَنسَ 18 – بدََل س

ــقا س ــور  پ ــون  چ ــان  طيلس و  ردا 
ــد . ردا ، بالاپوش ،  ــانه مى افت ــس : كلاهى كه تا روى ش برَنَ

طيلسان ، جامه گشاد و بلند كه بر دوش اندازند.
پورسقا : ابن اثيرمى نويسد : كه چون يوسف بن ايوب همدانى 
واعظ به بغداد آمد مردى به نام ابن السقا از وى پرسش هايى 
ــنيد و پيشگويى كرد  كرد كه ابن ايوب از آن ها بوى كفر ش
ــلام خارج خواهد شد و چنين اتفاق  ــقا ازدين اس كه ابن الس
ــى  افتاد كه چندى بعد وى به ممالك روم افتاد و آيين عيس

گرفت . 
معنى : مانند پورسقا ردا وجبّه را به زناّر و برَنسَ بدََل مى كنم 

( مسيحى مى شوم ) . 

ــقف محقق تر شناسند 19 – مرا اس
ــكا مل ز  و  ــطور  نس ز  و  ــوب  يعق ز 
ملكا : شاعر خواسته كسانى را كه مبدع و مؤسس فرَِق ثلاثة 
مسيحى يعنى فرقة يعقوبى و فرقة نسطورى و فرقة ملكايى 
ــاره به ملك روم  بوده اند نام ببرد . و به معنى ملكايى كه اش

دارد توجه نداشته است . 
بيرونى در آثار الباقيه ص 288 مى گويد كه ملكائيه را از آن 
ــيرة  جهت به اين نام خوانده اند كه ملك روم بر مذهب و س

آن هاست . 
20 – كشيشان را كشش بينى و كوشش

ــيس دانا ــن قس ــو م ــم چ ــه تعلي ب
 قسيس : معرّب كشيش

معنى : مى بينى كه كشيشان به آموزش كشيش دانايى چون 

من ميل و كوشش دارند . 
ــد بطلميوس ثانى ــرا خوانن 21 – م

والا ــوس  ــلاق ــي ف دانـــنـــد  مـــرا 
22 – به دست آرم عصاى دست موسى

ــا چليپ ــكل  ش ــا  عص زان  ــازم  بس
چليپا : از سريانى صليبا ، اشاره دارد به اعتقاد نصارى به اين 
ــى آيت او بود، چون عيسى فراز آمد  ــرح كه عصاى موس ش
عصاى خويش بر آن افكند و صليبى پديد آورد و بدين گونه 

شريعت موسى را تكميل كرد . 
معنى : من نيز در تدبير كارهاى عيسويان دستى بر آرم و دين 

عيسى را كمال بخشم . 
ــى ببندم ــرگين خر عيس 23 – ز س

ــق نــاتــوانــا ــي ــل ــاث ـــــاف ج رع
جاثليق : رئيس روحانى نصارى ، عالم و عابد ترسايان، (پيشواى 

عيسوى ) ، رئيس اسقف ها.
ــلمين دربارة آنها مورد حمله  ظاهراً نصارى به جرم غلط مس

قرار گرفته اند . 
24 – چه بود آن نفخ روح و غسل و روزه

ــود و روح ، تنها ــور ب ــم ، ع ــه مري ك

25 – هنوز آن مُهر بر درج رحم داشت
ــت پيدا ــروز گوهر گش ــان اف كه ج

26 – چه بود آن نطق عيسى وقت ميلاد
ــت اصفا ــوم مريم وق ــه بود آن ص چ

27 – چگونه ساخت از گِل مرغ عيسى
ــازر، احيا ــخص  ع ــرد ش ــه ك چگون

28 – چه معنى گفت عيسى بر سر دار
ــالا ب ــه  ب دارم  ــدر  پ ــگ  آهن ــه  ك

ابيات 20 تا 64 مربوط به حوادث و وقايع  ولادت حضرت 
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عيسى مى باشد كه  ظاهراً از قرآن و تفاسير آن اخذ شده 
است.

29 – و گر قيصر سگالد راز زردشت
ــتا اسِ و  ــد  زن ــوم  رس ــده  زن ــم  كن
قيصر: بزرگ و رئيس مسيحيان و پادشاهان رم و در اين جا 

ظاهراً خطاب است به آندرو نيكوس كمننوس .
ــت است ، رسوم دين  ــة راز زردش معنى : اگرقيصردر انديش
زردشت  را زنده كنم . ( به خاطر قيصر ، زردشت را به جاى 

مسيح و آيين او را به جاى آيينِ مسيحى آورده است ) .
ــى بسنجم راز موبد 30 – به قسطاس

ــطاى لوقا ــود قس ــنگش ب كه جو س
قسِطا : قسطا بن لوقا ، حكيم و رياضى دان معروف مسيحى 

از مردم بعلبك .
ــنجم كه كمترين سنگ  معنى : راز مؤبد را با ترازويى مى س

آن قسطاى لوقاست .
ــى و فخرالحوارى ــنِ عيس 31 – يمي

ــارا النص ــف  كه و  ــم  مري ــن  امي
ــتين شاگردان عيسى  حوارى : عنوان هر يك از12 تن نخس
ــتادگان مخصوص او براى تبليغ مسيحيت  ــيح كه فرس مس
بودند . فخرالحوارى : ماية مباهات حواريان . امين : معتمد ، 

وكيل . كهف : پناهگاه .
معنى : اى كه دست راست عيسى و ماية مباهات حواريان و 

معتمد و وكيل مريم و پناهگاه مسيحيان هستى .

32 – به روح القدس و نفخ روح و مريم
ــيحا مس و  ــوارى  ح و  ــل  انجي ــه  ب

ــى در مريم ، از  ــخ روح ، دميدن روح خداي ــدس : نف روح الق
طرف ديگر " روح " مطلقاً اشاره است به فرشته اى كه بشارت 

آبستنى را به مريم آورد ( جبرئيل ) .
33 – به ناقوس و به زناّر و به قنديل

ــرا بحَُي و  ــمّاس  ش و  ــا  يوحنّ ــه  ب
ــت . يوحنّا :  ــمعدان ، مقصود كليساس قنديل : چراغدان ، ش
ــماس : ( در اصل  ــيح . ش يكى از 12 تن حوارى حضرت مس
ــمس) خادم كليسا . بحيرا : نام راهبى نصرانى  خادم معبد ش
ــرت محمّد ( ص)  را  ــلامى پيامبرى حض كه بنا به روايات اس

پيشگويى كرد . 
ــروج و ماه و انجم ــه تثليث ب 34 – ب

ــا ثلاث ــس  قدي ــه  ب و  ــع  تربي ــه  ب
ــدس المق ــت  بي ــدن  دي ــر  به ــه  ك

ــا ــاه دني ــواه از ش ــان بخ ــرا فرم م
معنى : اى زادة قيصر كه مسيحا صفتى ! تو را به روح القدس 
و .... سوگند كه براى من از شاه شروان اجازه بخواه تا بروم و 

بيت المقدس را ببينم .
ــط محور ــتوا و خ ــط اس 35 – ز خ

ــدا هوي ــد  آي ــب  صلي ــا  ت را  ــك  فل
36 – سزد گرعيسى اندر بيت معمور

ا ــرّّ ــات غ ــن ابي ــبيح از اي ــد تس كن
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